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هاي فارسی و روسیدر زبان) »توبه«خداوند (
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، تهران، ایرانییدانشگاه علامه طباطبا،استاد زبان و ادبیات فارسی. 2

26/7/93پذیرش: 2/3/93دریافت: 

چکیده
خواهی در مقابل بالاترین مقام گیرد. معذرتخواهی جاي میدر کنش گفتاري معذرت» توبه«سبک کلامی 

خوانند. هدف از پژوهش حاضر، شناخت ابزار زبانی است که در دو مراتب مذهبی را توبه میدر سلسله
هاي زبانی ها و تفاوتایم شباهترود. در این راه کوشیدهمیکار زبان فارسی و روسی براي بیان توبه به

شود، دریابیم. روش تحقیق در توبه را که موجب تفاوت در این سبک کلامی در دو زبان مورد بررسی می
حصل پژوهش مشخص گردید در هر دو محیط کلامی، اي استوار است. در ماشناسی مقابلهبر پایۀ زبان

کنند. همچنین معناي ساختار امري در استفاده می» تو«خداوند از ضمیر گویشوران براي خطاب 
باشد. است و دربردارندة خواهش و تمنا از مخاطب می» درخواست«، بلکه »دستور«هاي توبه، نه فرمول

(ببخش) در !Простиشود؛ مانند در هر دو زبان براي بیان توبه از صورت امري مفرد استفاده می
. ویژگی این سبک کلامی در زبان فارسی آن است که برخی از این در زبان فارسیرگذر دزبان روسی و 

علاوه بر صورت امري مفرد در زبان العفو.و استغفراهللاند: ها از زبان عربی عاریه گرفته شدهصورت
خدایا جملۀ هاي صرفی فعل هستند و نیز صورت شبههاي قرضی نیز که صورتفارسی از این صورت

یک از این ساختارهاي دستوري در زبان که هیچحالیشود؛ در! براي بیان توبه استفاده میبه توبهتو
روند. کار نمیروسی به

.خواهی، مخاطب خداوند، ابزار زبانی، زبان روسی، زبان فارسیکنش گفتاري معذرت:گان کلیديواژ
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  مقدمه. 1
است. مفهوم  2و اسُتين 1بندي سرل هاي گفتاري در طبقه خواهي يكي از كنش معذرت

خواهي در محيط ارتباطي و معاشرت كلامي كاملاً روشن است.  مقولة معذرتكاربردشناختي 
هاي  هاي گفتاري داراي بسامد بالايي از كاربرد بوده و يكي از مقوله خواهي در ميان كنش معذرت

هاي  خواهي در گروه معذرت 3آيد. نقش منظوري بسيار مهم در آداب معاشرت كلامي به شمار مي
(ببخش)،  Прости (-те)(ببخش)، Извини (-те) (گناهكارم)،  Виноват (-а)معنايي چون 

Прошу прощения خواهم)،  (معذرت مي Тысяча извинений  آشكار ...  (هزاران پوزش) و
است در پي عملي. اين كنش گفتاري همواره در چارچوب  4واقع واكنشي خواهي به شود. معذرت مي

روشني روابط ميان  شود. در اين كنش گفتاري به ق ميوگو محق روابط همراه با ادب و در گفت
آيد: گويندة گناهكار، باتربيت و  هاي زير به دست مي داده» من«آشكار است. از » تو«و » من«

اند از اظهار گناه، ابراز احترام، مخاطب  شوند عبارت (مخاطب) داده مي» تو«مؤدب. اطلاعاتي كه به 
سو نمايشي است از ادب و تربيت گوينده و از سوي  از يكخواهي  محترم. به سخن ديگر معذرت

كه فرد از تقصير خود  توان گفت زماني ديگر بيانگر احترام به مخاطب است. در اين معنا مي
طور  نمايد، هم به شخصيت خود و هم به شخصيت مخاطب خود به درخواست بخشش مي
  نمايد.  همزمان اظهار احترام مي

گيري  گوناگوني قرار گيرد. محور قرار  مراتب تواند در سلسله مي» تو«و » من«اين مختصات 
ي دوست و نزديك و  »تو«و » من«باشد. در محور افقي هم  6و يا عمودي 5تواند افقي آن دو مي

و » من«گيرد. برابري در موقعيت كلامي، مشخصة اصلي اين  ي غريبه قرار مي »تو«و » من«هم 
وانند روي محور عمودي (در موقعيت كلامي نابرابر) جاي گيرند. ت است. آن دو همچنين مي» تو«

تري در محور نسبت به  تواند در جايگاه بالاتر و يا پايين وگو مي در اين صورت مخاطب گفت
دهد كه در  گيري اين محور عمودي را فاكتورهاي متفاوتي تشكيل مي گوينده باشد. اساس شكل

طبيعي و فرهنگي مانند نژاد، سن، جنس، قوميت، مذهب، اساس قراردادهاي  بر«... آن اشخاص 
اند، از يكديگر متمايز  طبقه اجتماعي و غيره كه از سوي نهادهاي اجتماعي خاصي وضع شده

مراتب مذهبي ابتدا به خداوند و پس  ). جايگاه والا در سلسله6: 1392(پوشنه و همكار، » شوند مي
دان خدا اختصاص دارد. روشن است كه اگر مخاطبِ از آن به پيامبران و مريدان ايشان و مر

 
1 Серль  (Searle) 2

 Остин (Austin)  3
 иллокутивная функция (Ill ocutionary  function)  4
 Реакция (Reaction) 5 горизоонтальная иерарх ия (Horizo ntal hierarchy ) 6
 вертикальная иерархия  (Vertical hierarchy) 
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خواهي معناي ديگري از نظر كاربردشناختي  خواهي، خداوند باشد، معذرت وگو در معذرت گفت
  است. » توبه«گيرد و آن  به خود مي

در دو زبان روسي و » توبه/ انابه«هاي بيان  در اين مقاله خواهيم كوشيد تا به فرمول
هاي ساختاري را بررسي خواهيم كرد. در اين راه  ها و تفاوت باهتفارسي دست يابيم و ش

دارند، توجه  ها را خواهيم سنجيد و بر معنايي كه بيان مي يك از آن صورت كاربردشناختي هر
  خواهيم نمود. 

  اند از:  شود، عبارت هايي كه در اين تحقيق مطرح مي پرسش
  در دو زبان فارسي و روسي كدامند؟  وبهتاي در  الف. ساختارهاي زباني اساسي و يا پايه
  ب. ضمير خطاب در توبه چگونه است؟

شود و چرا اين صورت  ج. آيا همواره براي بيان توبه از صورت امري فعل استفاده مي
  تواند جمع باشد؟  نمي

جاي » دستور«گونه صورت امري فعل در كنش گفتاري  د. از نظر كاربردشناختي اين
  ؟ »رخواستد«گيرد و يا در  مي

» توبه«هاي متفاوت و متمايز مخاطب در سبك كلامي  فرضية كلي تحقيق آن است كه ويژگي
گيري ساختارهاي توبه در دو زبان ذكرشده دارد و هدف بر آن قرار  تأثير بسزايي بر شكل

گيري اين ساختارهاي زباني را در دو زبان مورد بررسي  دارد كه تأثير اين مخاطب بر شكل
  زيم. روشن سا

روش تحقيق بر مقايسه و شناخت نقش استوار است. به كمك اين روش ما به توصيف يك 
هاي آن را روشن  زبان از طريق مقايسه با زبان ديگر دست خواهيم يافت؛ مشخصات و ويژگي

خواهيم نمود. مطالعة نقش و عملكرد واحدهاي زباني و آشكار ساختن نقشي كه بدان دست 
هاي موجود ميان دو زبان  ي است كه مقصود ماست. به كمك اين روش تفاوتيابند از اهداف مي

  مورد مقايسه، روشن خواهد شد. 
. پيوستگي كنش 3. پيشينة تحقيق؛ 2. مقدمه؛ 1پيكرة تحقيق نيز شامل شش قسمت است: 

در » توبه« هاي بيان . ساختار صورت4از جورج ليچ؛ » ادب«با اصل » خواهي معذرت«گفتاري 
  . منابع.6گيري؛  . نتيجه5هاي روسي و فارسي؛  زبان
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  . پيشينة تحقيق 2
به دو زبان فارسي و روسي نگاشته شده  توبهپيش از اين، مطالب گوناگون و بسياري در مورد 

است كه البته در غالب اين موارد، قياسي ميان گويشوران اين دو فرهنگ و مذهب صورت 
دربارة توبه از منظر مذهب بوده است. تنها يك مورد  گرفته نگرفته است. غالب تحقيقات صورت

تحليل «اي از شفقي با عنوان  اي يافت شد كه مقاله شناسي مقايسه در موضوع توبه با نگاه زبان
 7»ارتباطي و كاربردشناختي سبك كلامي توبه در زبان روسي (از نگاه بومي فرهنگ فارسي)

باشد كه نوآوري آن در اين  از همان تحليل مي) است. مقالة حاضر حاوي ابعاد ديگري 2010(
  شود.  هاي زبان فارسي نيز پرداخته مي است كه علاوه بر زبان روسي در آن به ويژگي

  

  از جورج ليچ» ادب«با اصل » خواهي معذرت«. پيوستگي كنش گفتاري 3
بخش و  داراي عملكرد التيام »خواهي معذرت« 10، كنش گفتاري9و گافمان 8به نقل از راتماير

طلبد و  در رفتار ميرا روش مشخصي  11كه اصول آداب و معاشرت كننده است. زماني اصلاح
دب را به ؤتواند شخصيت يك انسان م تواند آن را رعايت نمايد، مي گوينده بنا به دلايلي نمي

. نقش اين كنش گفتاري تعديل مفهومي )Ратмайр, 2003: 24( خواهي حفظ نمايد كمك معذرت
خواهي به منظور تغيير آنچه تهاجمي  ممكن است به كمك عملي منتقل شود. معذرتاست كه 

. ميان كنش گفتاري )Ibid: 20(پذيرد  است به آنچه قابل پذيرش است، صورت مي
خواهي با  لارينا معذرت ةاساس نظري پيوندي عميق برقرار است. بر ،خواهي و اظهار ادب معذرت

ها و  استراتژي ةو بررسي و تحقيق در آن در داير رعايت حفظ فاصله در ارتباط بوده
. )Ларина, 2003: 212( گيرد مي صورت 12ج. ليچ »اصل ادب«هاي مورد استفاده در  تاكتيك
دانند  هاي منفي در اصل ادب مي جمله استراتژي خواهي را از معذرت 14و لوينسون 13براون

)Brown & Levinson, 1987: 186-189( و  »ادب«هاي مثبت  در استراتژي، ولي لارينا آن را
خواهي ما به زشتي  دهد. وي معتقد است كه با انجام معذرت مي جاي 15»شدن نزديك«تاكتيك 

كنيم و تأسف خود را  شخصي زندگي ديگري اعتراف مي ةيافتن به محدود عمل خود در ورود
ها از  فرهنگ . اين كنش گفتاري در برخي)Ларина, 2009: 412(داريم  در آن مورد اعلام مي

 
7 Коммуникатив но-прагматический анализ речевого жанра  « покаяние»  в ру сском языке (c позиции нос ителя персидской ку льту ры) . (Com municative and Pragmatic Analy sis of the Genre of Repentance in the Russ ian Language: From  the Local Perspective of the Iranian Cu lture)  8

 Ратмайр (Ratm ayr) 9
 Гоффманн (Hoffm ann) 10 речевой акт  (Speech act) 11

 речевой этикет (Verbal etiquette)  12
 Принцип вежливости Дж. Лича  (Geoffrey  Leech's Politeness Principles) 13
 Brown 14 Levinson  15
 стратегия сближения (Convergence strategy) 
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 را بسامد كمتري ،ها تري برخوردار است و در ديگر فرهنگ بسامد بالاتر و بار احساسي قوي
خواهي نمايانگر آن است  داراست. فزوني و يا كمي بسامد و بار احساسي كنش گفتاري معذرت

  . )Ibid: 418( ارتباط با يكديگر توجه دارند ةكه تا چه اندازه مردمان گويشور يك فرهنگ به نحو
مراتب  مراتب اجتماعي تعلق دارد. اين سلسله خواهي نقش مهمي به سلسله در معذرت

مذهبي باشد. در اين تحقيق آنچه در مركز توجه قرار دارد،  و تواند اداري، سني، جنسي مي
 ،توبه است.  »توبه«مراتب مذهبي، يعني در معناي خاص سبك كلامي  خواهي در سلسله معذرت
هاي مثبت در  گويد از استراتژي گونه كه لارينا مي و همان ي در برابر خداوند استخواه معذرت

آيد؛ چرا كه با انجام آن، بنده در بهبود اوضاع و نزديكي و بازگشت به  اصل ادب به شمار مي
ترين راه براي رهايي  شود و آسان . هر انساني مرتكب گناهاني ميكوشد سوي خالق خويش مي

خود  ،كه احساس بهتري بيابد است. حتي گاهي انسان تنها براي آن توبه ،مدهآ از وضعيت پيش
   بيند. را نيازمند توبه مي
در آن است  ،خواهي از كنش گفتاري معذرت سبكيعنوان  به ،توبهسبك كلامي ويژگي مهم 

د اي، خداون هيچ واسطه ويژه در اسلام و نيز مسيحيت، در آن قسمي از توبه كه مخاطب بي به كه
و به هر حال فرض بر آن است  نداردرا خويش  »مخاطب«گوينده انتظار شنيدن پاسخ از  است،

مخاطب خارج از «. اين مخاطب،خواهد داد» مثبت«شنود و به آن پاسخ  كه او سخنان را مي
  كند:  گونه تعريف مي را اينآن . فارمانُفسكايا نام دارد 16»گوو گفت

كه  براي نمونه زماني است؛ 17»مجازي«و » غايب«ضور او ح گاهي و شنويم پاسخي از وي نمي
در اين صورت انتظاري به شنيدن  ،طبيعت باشند يمخاطبِ سخن ما خداوند و نيروهاي ماورا

پاسخ نيست، اما در عين حال اميد به كمك ايشان همچنان باقي است. چنين مخاطبي عمدتاً در 
 شود و مانند آن مشاهده مي 21رينفن و ، لعن20زدن ، چشم19، جادو18هاي كلامي دعا سبك

)Формановская, 2007: 175(.   
  گيرد. جاي مي دعادر سبك كلامي  توبهدر اين ميان، 

  
  
  

 
16 внедиалогов ый адресат  (Virtual addressee) 17

 виртуальный адресат  (Virtual addressee) 18
 Молитва  (Prayer) 19
 Заговор (Magic)  20 Сглаз ( Blink)  21
 Проклятие (Curse) 



  ...ريگفتا  هاي كنش بررسي مشخصه                و همكار                                                 مريم شفقي 
 

290  

  هاي روسي و فارسي در زبان» توبه« هاي بيان . ساختار صورت4
  هاي امري فعل  . صورت4- 1

در زبان د) ببخشي -(ببخش  прости (-те)و ببخشيد)  - (ببخش извини (-те) دو صورت
هستند، با اين تفاوت »خواهي معذرت«ساختار كنش گفتاري  در روسي دو فعل بسيار پربسامد
رود و فرمول  كار مي  چندان بزرگ به خواهي بابت اشتباهي نه كه نخستين فعل براي معذرت

، استفاده خواهي بابت اشتباه و خطايي بزرگ است معذرت ةگويند مقصودكه  ديگر، زماني
جمع، در از ميان اين دو، دومي در شكل مفرد و نه  .)Формановская, 2009: 242( شود مي
شود. با انتخاب اين  مي استفادهسبك كلامي توبه و درخواست بخشش از سوي خداوند در 

موجود ميان  ةهمزمان به بزرگي و عظمت خالق خويش و فاصل ،گوينده بيان توبه،شكل براي 
شكل  .كند اعتراف مي 22مراتب مذهبي تر، وجود سلسله روشن بشر و آفريننده و به عبارت

است ، امر تعجيزي اين صورت ؛است »امر«و نه  »درخواست«بيانگر  !Простиدستوري فعل 
  : در نظر گرفت »دستور/ امر«توان آن را  وجه نمي و به هيچ

Прости их, господи, ибо не ведают, что творят! 

  دهند، نيستند! يرا كه آگاه بر آنچه انجام مي، زببخشخداوندا ايشان را 
 помилуй، توبهبراي بيان سبك كلامي  هاي ديگر مترادف اين فعل در زبان روسي صورت

  :) هستندپاكيزه گردان( очисти) و عفو كن(
Царь небесный, помилуй меня грешного! 

 !درگذرها از من گناهكار  فرمانرواي آسمان

... но Ты, Милостивая, помилуй мя, да покаюся от злых моих дел (Канон покаянный. 
Песнь 3: 89).  

آية  (فريضة طلبندة مغفرت،! كنم . من از اعمال بدم توبه ميمرا عفو كناي،  اما تو بخشنده  ...
3 :89(23.  

Господи, очисти душу мою от всякой скверны плоти и духа (Арсений Жадановский, 
Иоанн Кронштдатский. Воспоминания (1909-1937)). 

(آرسني ژادانُفسكي، يوان  پاكيزه گردان!خداوندا، روح مرا از هر پليدي جسم و جان 
  .24))1909-1937( خاطراتكرنُشتداتسكي، 

Господи, очисти меня, дай мне возможность видеть свои грехи (ПритоиерейДим

 
22

 религиозная иерархия  (Religious  hierarchy ) 
23

گرفت  ست.بر سي ا رو زبان  نجيل به  دس ا مق اب  ه از كت  
جملة ذكرشده، 24 در دين اسلام.  يث  د احاد مانن ندة آن هستند؛  نويس لاو روس  پراوااس هب  ي در مذ مات مذهب دو تن از مقا ست كه  عايي ا له، د جم سال اين  اي  برگرفته از خاطرات اين دو تن در  ست 1909- 1937ه م ا  
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итрий Смирнов. Проповеди (1984-1989)).  

 25(پروتويئري . به من امكان آن ده كه گناهان خويش را ببينم!پاكيزه گردانخداوندا مرا 
  .26))1984-1989( ها خطابهدميتري سميرنوف، 
استثناي  خواهي در مقابل پرودگار در زبان فارسي همچون زبان روسي، به در مقام معذرت

كه كمي بعد در مورد آن توضيح  - 27كنم) مي (از خداوند بخشايش طلب» استغفراالله«صورت 
خواهي كه با فعل  عبارت معذرتشود.  از صورت صرفي اول شخص استفاده نمي -خواهيم داد

هر دو برخلاف  »خواهم عذر مي«و يا  »خواهم معذرت مي«همچون  ،شود كمكي صرف مي
رد دارند و در سبك كلامي در روابط اجتماعي كارب ،روند كار مي  كه در برابر خداوند به يعبارات

امر «در زبان فارسي نيز چون زبان روسي،  هاي درخواست توبه د. غالب فرمولنگنج توبه نمي
. اين روند و نه امر و دستور كار مي  هستند، به عبارتي براي بيان خواهش و تقاضا به »تعجيزي
  اند از: ها در زبان فارسي عبارت صورت

كه با  ش به زبان محاوره و عاميانه دارد؛ ليكن در صورتياين صورت بيشتر گراي»: ببخش«
گيرد:  ها رنگ رسمي به خود مي هاي سبك كلامي رسمي همراه شود، همچون آن ديگر صورت

   .و بيامرز ببخشرا  خدايا ما، خدايا گناهان ما بريز، آبروي ما مريز خدايا
بان فارسي خاص زبان ادبي و ها در ز : اين صورت »كن عفو«و » بگذر«، »درگذر«، »بيامرز«
  اند: هاي رسمي كلامي محيط

  مرا به خوبيِ خود.  بيامرزبارخدايا! 
  از من در اين روز از خطاها. درگذرخدايا! 
(نك. دعاي روز . درگذر هاي من هايم مگير و از خطاها و لغزش من را به لغزش !خداوندا

  چهاردهم ماه رمضان).
واعظ از عبارت  ،ن عاميانه هنگام دعا در مجالس دينيزبادر و فارسي در ادبيات فلكلر 

قرار  و مانند آناين عبارت نيز در سبك ادبي و رسمي كند.  استفاده مي »بريزرا گناهان ما «
حق اين ماه عزيزت  هب !خدايا شود: همراه مي» آبروي ما را مريز«گيرد و عموماً با تركيب  مي

  ! گناهان ما را بريز و آبروي ما را مريز
روزى كن مرا در آن فضيلت شب قدر را و بگردان در آن كارهاى مرا از سختى به  !خدايا

 
د  25 رش   كشيش ا

26
اب اين جمله نيز  لي. در ب مطلب قب نك.   

27
اري    از دكتر احمد تميم د ئي. –به نقل شفاهي  طبا علامه طبا اه  نشگ ات فارسي دا ادبي   استاد زبان و 
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! و بار گران را اى مهربان به بندگان شايسته خويش بريز از من گناهآسانى و بپذير عذرهايم و 
  (نك. دعاي روز بيست و هفتم ماه رمضان).

ن از گناه كسي، عفو كردن، در گذشت«در معاني » گناه بخشيدن«همچنين از فعل مركب 
در زبان عاميانه » گناهان ما را ببخش«) صورت امري 3396/ 3ب:  1386(معين، » بخشاييدن

بعد از مفعول (گناهان) حذف شده » را«شود. در اين ساختار حرف  براي بيان توبه استفاده مي
فعل كه  صورتي . درگناه بخشيدناست. دليل آن اين است كه فعل، فعل مركب فرض شده است: 

. اما اگر آن ببخش راگناهان ما آيد:  مورد نظر گوينده باشد، فعل، متعدي به شمار مي» بخشيدن«
نخواهد بود. دربارة فعل مركب » را«كار بنديم، ديگر نيازي به حرف   صورت فعل مركب به را به

زء مركب است شناسان ايراني بحث بسيار است كه آيا داراي دو ج ميان دستورنويسان و زبان
چه ادوات بدون  شود كه معمول است كه هر و يا تنها معني آن مركب و تركيبي است. گفته مي

تر و جمله داراي فصاحت بيشتري  اي به معنا وارد آورند حذف شوند، سخن كوتاه كه لطمه آن
در اين تركيب نيز از همين سبب است. صورت رسمي عبارت » را«خواهد بود. حذف حرف 

از  به تو ايمان آورديم، تو ما! بارالهاباشد: » از گناهان ما درگذر«تواند  مي» ن ما را ببخشگناها«
عمران/  (آل لطف و مهرباني فرما كه تو بهترين مهربانان هستي ما و در حق گناهان ما درگذر

193( .  
ان تو هاي متداول براي درخواست بخشش و توبه و انابه در زبان فارسي مي از ديگر فرمول

از  . 2)؛ درگذر( خطاكار بگذر از منِ ،)درگذر( گناهكار بگذرمنِ از . 1به موارد زير اشاره كرد: 
» من«هاي نخست،  در تركيب. 28گناهان ما را ببخش ،خطاهاي ما را ببخش ،گناهان من درگذر

هاي دستة دوم، از  در تركيب». گذشتن«مفعول است در برابر خداوند كه فاعل است براي فعل 
شود و نه خود ضمير  مفعول واقع مي» خطاهاي من (ما)«و » گناهانِ من (ما)«لحاظ معناشناسي، 

در حال » منِ گناهكار«هايي از دستة نخست، شمول معنايي بيشتر است. يعني  در تركيب». من«
شود و شامل  تر مي هايي از دستة دوم، معني ضعيف و در تركيب» درگذر«حاضر و در آينده 

  است. » خطاها/ گناهان«شود كه همان  گناهگار ميجزئي از 
  
  

 
28

تميم داري است.    از استاد  به نقل  ات شفاهي و  بي از اد ته  رگرف   فرمول هاي نامبرده ب



 1394)، آذر و دي 26(پياپي  5، شمارة 6دورة                               ي زباني                                     جستارها

 

 

293 

  هاي غير امري فعل . صورت4- 2
گونه كه گفته شد، درخواست بخشش از خداوند در زبان روسي تنها به كمك صورت  همان

هاي غير فعلي براي بيان اين معنا  شود. از همين روي بررسي صورت امري مفرد فعل بيان مي
  باشد. رجة اعتبار ميدر اين زبان فاقد هرگونه د

هاي امري فعل، از  شود و در كنار صورت عكسِ اين قائده مشاهده مي در زبان فارسي به
شود.  جمله به فراواني استفاده مي هاي دستوري ازجمله صورت صرفي فعل و شبه ديگر صورت

  . توبهخدايا توبه جمله، ساختار  است و مقصود از شبه استغفرااللهمنظور از صورت صرفي فعل، 
روند، با توجه به قرآن و روايات ديني، بخشي عربي و  كار مي هايي كه براي توبه به  عبارت

شود. آنچه در زبان عام و خاص از زبان عربي مشترك است،  اي هم به فارسي ادا مي پاره
) است. عبارت ببخش، عفو كن» (العفو«كنم) و  (از خداوند بخشايش طلب مي» استغفراالله«
رود و داراي دو  كار مي افزون بر بيان توبه براي تقاضاي بخشش از خداوند هم به » اهللاستغفر«

كنم و به او باز  (از خداوند بخشايش طلب مي» اليه  استغفراالله ربي و اتوب «صورت كامل 
كنم و پناه بر خدا) است.  (از خداوند بخشايش طلب مي» باالله استغفراالله و نعوذ«گردم) و  مي

(از خداوند بخشايش  استغفراالله هاي متداول بيان توبه در زبان فارسي، عبارت صورتبرخلاف 
» صورت صرفي«كنم)، در ظاهر دستوري، نه صورت امر كه طلب و تقاضاي بخشش و  طلب مي

الممالك  طور مثال به گفتة اديب گيرد؛ به قرار مي» درخواست«است و در زمرة كنش گفتاري 
   استغفرااللهخلاف است، از اين گفته ه كامل به ناقص ازيرا كه تشبيفراهاني: 

  . استغفرااللهو ز فعل عابد،   : از دست زاهد كرديم توبه يا با استناد به سخن حافظ شيرازي
منظور درخواست  اي و عاميانه به صورت ديگري كه در زبان فارسي در سبك محاوره

است. اين عبارت برخلاف ديگر » توبهخدايا توبه، خدايا «رود  كار مي بخشش از خداوند به 
رود كه فعل آن  كار مي  به» جمله شبه«صورت  هاي توبه كه متعلق به فعل هستند، به صورت

كنم.  خدايا! توبه ميهاي زير باشد:  توانسته است يكي از صورت حقيقت مي حذف شده است و در
ست. گفتني است چنين صورتي موضوع توبه ا حذف فعل به دليل بداهتخدايا! توبة مرا بپذير. 

  زبان وجود ندارد.  از حذف فعل براي درخواست توبه در ميان ساختارهاي روسي
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  . ضماير 4- 3
 و متفاوتي با ديگر متون از نقش مهم فارسي و روسي ضماير شخصي در متون مذهبي

ه استفاد» شما« Выة دبانؤكمتر از صورت مفضاي مذهبي روسي و فارسي . در ندبرخوردار
 ).Шафаги, 2010: 111( كند خطاب مي» تو« Ты شود و بشر خالق خويش را با ضمير مي

اوج  ةبيان ادب و احترام به خالق خويش كه در نقط ةدر زبان روسي به نشان افزودالبته بايد 
ابراز احترام به كمك و  شود با حرف بزرگ آغاز مي Ты، ضمير مراتب مذهبي قرار دارد ةسلسل

به عبارتي با انتخاب اين صورت، گوينده همزمان شود.  بيان مي ابزار زباني آشكاراستفاده از 
كند: نخست حس نزديكي ميان گوينده و مخاطب با استفاده از انتخاب ضمير  دو معنا را بيان مي

 Тыو ديگر احترام عميق گوينده نسبت به مخاطب با آغازيدن آن با حرف بزرگ:» تو«

милостив.  )اي تو بخشنده .(  
  :  كند كه نقل مي 29ابراهيم بدخشان از واسسمان

ها  ويژه بافت فيزيكي متكلم، آن توان بدون وجود بافت و به هايي در زبان وجود دارند كه نمي واژه
شوند. اصطلاح  اي شناخته مي كه با عنوان عبارات اشاره» آن«و » آنجا«، »او«را درك كرد؛ مانند 

در منطق صوري، براي عبارات زباني به  30يرس توسط سي. اس. پي بار اي، اولين عبارات اشاره
كنند  هاي شخصي، زماني و مكاني در يك كنش گفتاري را مشخص مي كار رفت كه جنبه 

  ).17: 1393(بدخشان و همكار، 
  كند كه:  اضافه مي 31يتِكاينر -جا به نقل از كانسو وي در همان

شخصي (من، تو، شما)، عبارات قيدي (اينجا، آنجا) و  اي فراواني از قبيل ضماير عبارات اشاره
اي (اين، آن) در زبان فارسي وجود دارند. اين عبارات، در تقابل با اسامي خاص و  ضماير اشاره

هاي واضح قرار دارند كه به اشياي واقعي و رويدادهاي مستقل از بافت زباني اشاره  توصيف
شوند كه گوينده و شنونده، دربارة  اي بيان مي به شيوهاي  كنند. از طرف ديگر، عبارات اشاره مي
  (همان).  براي موقعيت حاضر چيست، توافق دارند xكه معناي مناسب  اين

آميز است و گاهي در نهايت  در كاربرد زباني گاهي توهين »تو«خطاب با ضمير در زبان فارسي 
بودن به او از اين ضمير  نزديك رود. در خطاب به خداوند از باب تقرُّب و كار مي  صميميت به
نگارشي صوري براي بيان احترام  ةشانهيچ ن» تو«در ضمير  در زبان فارسيشود.  استفاده مي
صورت نهاني بيان  به كمك ديگر ابزار زباني و بهتنها وجود ندارد و اين احترام به خداوند 

 
29

 Bassmann 30 Peirce 31
 Kansu-y etkiner 



 1394)، آذر و دي 26(پياپي  5، شمارة 6دورة                               ي زباني                                     جستارها

 

 

295 

ي به نشانة احترام از ضمير اما در بسياري موارد در زبان فارس. تو رحيمي ،تو كريمي: شود مي
براي دلالت بر  32»گويانه بهِ«اي با ويژگي  كارگيري واژه رويكردي در بهعنوان  به» هو«غايب 

گويي انسان است تا آنجا كه عظمت خداوند شود. انتخاب اين ضمير بيانگر  خداوند استفاده مي
ا در حضور خداوند بيابد و كار برد كه خود ر  داند كه ضميري به چنان شايسته نمي خود را آن

ها و مجامع  طور كلي عرفا و صوفيه در خانقاه كند. به از ضمير غايب استفاده مياز اين روي 
 هو«، »الرحيم  هو«براي نمونه  ؛كنند را تكرار مي »هو«ضمير  كردن، ديني خويش پيوسته در ذكر

  و مانند آن.  »الغفور 
  

  »از«و حرف اضافة » را«ضافة ا هاي مفعول همراه با پس . گسترنده4- 4
» را«همراه با حرف ضماير شخصي در حالت مفعول  ،توبه هاي فعلي هاي صورت گسترندهاز 

در زبان فارسي » ما را«و  »مرا«، »من را«در زبان روسي و  (ما را) нас(مرا) و  мяيعني 
از صورت  (من را) غالباً меняجاي صورت  هبگفتني است كه در متون مذهبي روسي . هستند

  شود: استفاده مي(من را)  мяقديمي و منسوخ 

 !Господи, помилуй мя  . ببخش مرا ! خداوندا
 !Прости нас  .ببخش ما را

  
هاي زباني مفعول همراه با  گونه كه اشاره شد، در زبان فارسي نيز عموماً صورت همان
مرا شوند:  كار گرفته مي  ههاي هستة فعلي در ساختار توبه ب عنوان گسترنده ، به»را«حرف 

در زبان فارسي در » گذشتن«. ليكن با توجه به هدايت صرفي فعل مرا عفو كن ،ببخش و بيامرز
  از ما درگذر.، از ما بگذرگيرد:  قرار مي» از«مورد اين فعل، مفعول همراه حرف اضافة 

  
  . متمم (صفت)4- 5

و » خواسته«عموماً صفات  در نقش متمم (صفت) با هستة فعلي ساختارهاي بيان توبه
گناهان خواسته و ناخواستة مي شوند: » گناهان«در زبان فارسي همراه اسم جمع » ناخواسته«

 невольный(ارادي) و  вольныйدر زبان روسي اين صفات به كمك واژگان ما را ببخش. 
 

32
 euphem ism 
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  شوند.  (غير ارادي) بيان مي
و » گناه«رود و  كار مي ا عمل صحيح به در كاربرد زباني معمولاً كار صواب براي كردار و ي

داراي مشخصة غير ارادي » اشتباه«و يا » خطا«پذيرد، اما  از روي اراده صورت مي» معصيت«
پذيرد. اين  چنين نيست چون از روي اراده و اختيار صورت مي اين» گناه«و ناخواسته است، اما 

. اشتباه، 2. گناهي غير عمدي. 1: خطا«اند؛  گونه تعريف شده واژگان در فرهنگ معين اين
. 3شدن.  . مانند2ماندن.  شدن، نهفته . پوشيده1: اشتباه«)؛ 1428/ 1الف:  1386(معين، » نادرست

. سهو، 2. جرم، خطا، بزه و... ؛ 1: گناه«)؛ و 278(همان: » . سهو، خطا4ندانستن.  بازنشناختن، باز
  ). 3395/ 3ب:  1386(همو، ... »  . جفا، ظلم و3غلط؛ 

نزد افراد باايمان، » گناه«جلدي آكادمي علوم شوروي نيز آمده است كه  در فرهنگ چهار
را نيز » اشتباه. «(Евгеньева, 1981: Т. I / 346)نقض دستورات اخلاقي و ديني است 

عمل و رفتار نادرست » اشتباه«اند. همچنين آمده است كه منظور از  نادرستي در كاري آورده
  .(Евгеньева, 1983: Т. II / 735)است 

گونه كه گفته شد، به هنگام دعا در طلب بخشش از خداوند در زبان روسي براي دلالت  همان
(غير ارادي)  невольный(ارادي) و  вольныйبر گناهان ارادي و غير ارادي از دو صفت 

و » تهخواس«شود. در متون مذهبي فارسي براي دلالت بر همين معنا، واژگان  استفاده مي
  شوند:  آورده مي» ناخواسته«

Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша, вольная и 

невольная, яже в слове и в деле, яже до дни и в нощи, яже во уме и в 
помышлении: вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец. 

در كلام و چه در عمل، چه در روز و چه  را چه خطاهاي خواسته و ناخواستة ما! خداوندا
، اگر بر ما ببخشچيز را  همه .ببخشرها كن و در شب، چه در فكر و انديشه ضعيف گردان، 

   ).Провославный молитвослав, 2007: 79(دوست هستي  مهربان و انسان
» ناهگ«، ديگر اين واژگان از معناي لغوي خود به سوي »اشتباه«و » خطا«در صورت تكرار 

تغيير خواهند كرد؛ چرا كه ديگر غير ارادي و ناآگاهانه نبوده و ويژگي ارادي و آگاهانه خواهند 
تنها داراي امكان تغيير » معصيت و گناه«و » خطا و اشتباه«يافت. به سخن ديگر مفاهيم 

و  تواند به گروه معنايي دوم تغيير يابد سويه هستند و فقط گروه معنايي نخست است كه مي يك
  غير آن ممكن نيست. 
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  . استفاده از ابزار زباني تكرار 4- 6
چه  كوشد تا هر بخشيدن به فعل توبه است و مي به هنگام توبه، گوينده پيوسته در پي شدت

امكان دارد از ابزار زباني بيشتري كه بيانگر عجز و لابة وي نسبت به خداوند است، بهره جويد. 
عمدة اين تكرار، تكرار هستة فعلي  .آن جمله استدر بيان توبه از  »تكرار«زباني  استفاده از ابزار
  گيرد:  مي و خطاب را دربر

  
  . تكرار هستة فعلي1-6-4

نشانگر آن بخشد و علاوه بر آن،  اين نوع ساختار، معناي درخواست بخشش گناه را شدت مي
اين ويژگي در زبان  .دارد تأكيداست كه گوينده بر خرُد و حقير بودن خويش در مقابل خداوند 

 Помилуйشود. تركيب فعلي  مشاهده مي(عفو كن)  Помилуйروسي بيشتر در مورد فعل 

мя  (من را عفو كن)مرتبه  گاه سه )Православный молитвослов, 2007: 6 ( و گاه
  شود.  تكرار مي) در متون مذهبي روسي Ibid: 8(مرتبه  دوازده

Помилуй мя, Боже, помилуй мя. 
  .)Ibid: 86(عفو كن ، مرا عفو كندايا مرا خ

 العفوبار كلمة  در محيط كلامي ايرانيان به هنگام توبه و طلب بخشش از خداوند، گاه سه
شود.  را شامل مي 3شود و اين تكرار تنها عدد  (ببخش) در معناي تأكيد براي بخشش تكرار مي
گفته شود (نك. علامه حلي،  هللاستغفرامرتبه  70مستحب است كه در آخرين ركعت نماز شب 

1414 :268 .(  
  

  تكرار خطاب. 2-6-4
مورد ديگري كه تكرار ابزار زباني در سبك كلامي توبه در هر دو فرهنگ كلامي و مذهب ديني 

هاي توبه  هايي است كه براي خداوند در فرمول با آن عجين گشته است، در شيوة تكرار خطاب
تواند  . تكرار هستة فعلي و خطاب ميخداوندا! ببخشاي خداوندا! عفو كن،شوند:  وارد مي

 . خدايا! توبه، خدايا! توبهكار رود:   صورت همزمان به به

 !Господи, прости, Господи, прости  خداوندا! ببخش، خداوندا! ببخش!
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  هاي مورد استفاده در توبه . استراتژي5
ر و گرفتن پاسخ مثبت از مخاطب، يعني چه بيشت پذيري هر هايي كه به منظور تأثير استراتژي

بودن جايگاه گوينده  اند از: الف. اشاره بر پايين پذيرند، عبارت صورت مي» بخشش«شدن  حاصل
بودن جايگاه مخاطب توبه در مقايسه با  وگو؛ ب. اشاره بر بالا در مقابل مخاطب خارج از گفت

در متون مذهبي مسيحي در » ويشجايگاه خ تنزل«در حالت نخست، يعني در جايگاه گوينده. 
 грушный(گناهكار)،  грешникخداوند) و  ة(برد раб божийزبان روسي از صفاتي چون 

  گيرند:  و مانند آن بهره مي(بسيار گناهكار)  многогрешный،  (گناهكار)
Господи, прости меня грешного! Это, наверное, я ее научил! (Андрей 

Белянин, Свирепый ландграф). 

(آندري بيليانين. را ببخش! احتمالاً من اين كار را به او ياد داده ام!  گناهكارخداوندا! من 
  .34)وحشي،  33لاندگراف

Упокой, Господи, душиусопших раб Твоих...  
 Православный( ... را آرام گردان خويشمرحوم  بردگانروح  ! خداوندا

молитвослов, 2007: 34(.  
انسان خود را در  ،توبه و استغفارهنگ و ادبيات فارسي نيز چنين است و به هنگام فردر 

 ،»گناهكار«و يا » بنده«و  »عبد« هايي مانند واژهاز و  شمرد برابر خداوند خوار و كوچك مي
  ). درگذر( خطاكار بگذر از منِ. (درگذر) گناهكار بگذرمنِ از كند:  ... استفاده مي و» خطاكار«

نه كه گفته شد، استراتژي ديگر در سبك كلامي توبه، ذكر مقام والاي مخاطب است. گو همان
كند و بر  نمايد، بابت آن اظهار تأسف مي بودن خويش اعتراف مي در ضمن توبه، بشر به گناهكار

اي  گونه ها گوينده به گونه خطاب در كاربرد اينستايد.  كند و او را مي بزرگي خداوند اذعان مي
كند كه در ضمن معناي عفو و  خداوند اشاره مي »بخشندگي«مستقيم به صفت  غيرو يا مستقيم 

هاي متداول در توبه، اين  اغماض و بخشندگي نيز در آن مندرج است. برخلاف صورت
اي به  طور غير مستقيم وسيله و به صفات الهي هستند (صفت) ةكنند ها فعل نبوده و بيان صورت

(بخشايندة  الذنوب غفار: انسان منديتقاضا وخشش از خداوند طلب بآيند براي  شمار مي
  (بخشاينده و مهربان). غفوراً رحيماًانَّه ُ، رحمن و رحيم گناهان)،

تو سرايد: تو حكيمي، تو عظيمي، تو كريمي، تو رحيمي،  حكيم سنايي غزنوي نيز چنين مي
 

33
نوع   از  اي لقب  است. "گراف" گونه  راي مديريت مستقل بر زمين  يند كه دا   را گو

نام اثر وي اين ارجاع، اشاره 34 دة مذهبي و  نويسن اي است به نام   
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  نمايندة فضلي، تو سزاوار ثنايي. 
Он посмотрел на Анну. – Ну что, Бог не без милости? Она радостно 

закивала, засмеялась (Николай Дежнев, В концертном исполнении).  

او با خوشحالي  خداوند بدون لطف و مرحمت نيست؟او نگاهي به آنا كرد و گفت: خوب، 
    .35)اجراي كنسرت(نيكلاي ديژنف، سر تكان داد و خنديد 

 

  گيري . نتيجه6
هاي اصلي زير را در حوزة سبك كلامي  گيري توان نتيجه گرفته مي پژوهش صورت در پي

  هاي فارسي و روسي نام برد:  در زبان» توبه«
. ويژگي مهم ساختارهاي درخواست بخشش از خداوند در دو زبان روسي و فارسي، 1

 очистиو  )عفو كن( помилуйببخشيد)،  -  (ببخش  простиانتخاب ساختار امر مفرد است: 
گناهان ما «، »عفو كن«، »بگذر«، »درگذر«، »بيامرز«، »ببخش«در زبان روسي و  (پاكيزه گردان)

  گونه امر، نه دستور، بلكه درخواست است.  مقصود از كاربرد اين .در زبان فارسي» بريز
آنچه ساختارهاي درخواست توبه را در زبان فارسي از زبان روسي متفاوت و متمايز 

اي از عبارات برگرفته از زبان ديگر (عربي) بدين  ، آن است كه در زبان فارسي پارهگرداند مي
(ببخش) از آن » العفو«كنم) و  (از خداوند بخشايش طلب مي» استغفراالله«روند.  منظور به كار مي

هاي مورد استفاده در زبان فارسي و  از ديگر صورت استغفراهللاند. تفاوت مهم صورت  دسته
توبه در آن است كه در اين صورت براي درخواست بخشش نه از شكل امري  روسي براي

حذف فعل براي درخواست فعل، بلكه از صورت صرفي اول شخص مفرد استفاده شده است. 
خدايا توبه، «هايي است كه در اين تحقيق تنها در زبان فارسي يافت شد:  توبه از ديگر نشانه

 ». خدايا توبه

دادن خداوند از وجود صميميت  قرار در متون مذهبي براي خطاب »تو«. كاربرد ضمير 2
» ببخش )تو(«((تو) ببخش) در زبان روسي و   !Простиگيرد:  ميان خالق و مخلوق نشأت مي

نيز » هو«در زبان فارسي. گفتني است در زبان فارسي براي خطاب خداوند از ضمير غايب 
گونه  بر احترام گوينده به مخاطب خويش دارد، آن شود. استفاده از اين ضمير دلالت استفاده مي

داراي عملكرد » هو«يابد. كاربرد ضمير  كه خود را شايستة حضور مستقيم با خداوند نمي
 

ره 35 ر وي. اين ارجاع، اشا ي و نام اث دة ادب ست به نام نويسن اي ا  
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  در زبان فارسي است. گويانه به
هاي ساختارهاي توبه در دو زبان مورد بررسي، تكرار عناصر زباني  از ديگر ويژگي .3

هاي مورد استفاده براي خداوند را  ة فعلي است و خطاباست. اين تكرار، تكرار هست
(ببخش،  !Прости, простиبخشد:  گيرد و شدت درخواست توبه را فزوني مي مي بر در

(عفو كن) در زبان روسي و صورت  Помилуйويژه در مورد صورت  ببخش). اين تكرار به
  شود.  در زبان فارسي ديده مي استغفراالله

  

  ها نوشت پي. 7
1. Серль (Searle) 
2. Остин (Austin) 
3. иллокутивная функция (illocutionary function) 
4. реакция (reaction) 
5. горизоонтальная иерархия (horizontal hierarchy) 
6. вертикальная иерархия (vertical hierarchy)  
7. коммуникативно-прагматический анализ речевого жанра «покаяние» в 
русском языке (c позиции носителя персидской культуры). (Communicative 

and Pragmatic Analysis of the Genre of Repentance in the Russian Language: 
From the Local Perspective of the Iranian Culture) 

8. Ратмайр (Ratmayr) 
9. Гоффманн (Hoffmann) 
10. речевой акт (speech act) 
11. речевой этикет (verbal etiquette) 
12. Принцип вежливости дж. лича (Geoffrey leech's politeness principles) 
13. Brown 
14. Levinson 
15. стратегия сближения (convergence strategy) 
16. внедиалоговый адресат (virtual addressee) 
17. виртуальный адресат (virtual addressee) 
18. молитва (prayer) 
19. заговор (magic) 
20. сглаз (blink) 
21. проклятие (curse) 
22. религиозная иерархия (religious hierarchy) 

 به زبان روسي است. انجيلبرگرفته از كتاب مقدس  .23
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اين جمله، دعايي است كه دو تن از مقامات مذهبي در مذهب پراوااسلاو روس نويسندة آن هستند؛  .24
-1937هاي  كرشده، برگرفته از خاطرات اين دو تن در سالمانند احاديث در دين اسلام. جملة ذ

 م است. 1909

 كشيش ارشد   .25

  در باب اين جمله نيز نك. مطلب قبلي. .26
  (استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبايي). داري  به نقل شفاهي از دكتر احمد تميم   .27
  داري است.  ستاد تميمهاي نامبرده برگرفته از ادبيات شفاهي و به نقل از ا فرمول .28

29. Bassmann 
30. Peirce 
31. Kansu-yetkiner 
32. euphemism 

  را گويند كه داراي مديريت مستقل بر زمين است. »گراف«اي لقب از نوع  گونه .33

 اي است به نام نويسندة مذهبي و نام اثر وي. اين ارجاع، اشاره .34

  اي است به نام نويسندة ادبي و نام اثر وي. اين ارجاع، اشاره .35
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